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  چکيده

چگــونگی  .دهنــدای از میــراث حــدیثی مســلمانان را تشــکیل میاخبار آحــاد حجــم گســترده

یژه اعتبارسنجی آن  این اخبــار بــه لحــاظ موضــوعی بــه دو دســته .ای برخوردار استها از اهمیت و

یکــرد متفــاوت اصــولی و در اعتبارسنجی آن که قابل تقسیم هستند غیر فقهیفقهی و  هــا نیــز دو رو

شناختی مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا به تبیــین ایــن دو معرفت

یکرد و تشریح معنای اعتبار و ملاک آن از منظــر هــر یــک از آن ســپس بــا لحــاظ  وهــا پرداختــه رو

های مذکور و با هدف دستیابی به دیدگاه روایی در مسئله اعتبارسنجی اخبــار آحــاد، روایــات کملا

را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته که ملاک اعتبارسنجی مورد اشاره در  معصومان

. تاســ هــای قــرآن و ســنت» ، «موافقــت بــا آموزه غیر فقهیه اخبار فقهی و تروایات برای هر دو دس

یکردِ آزمایی نشان میراست دارای اعتبــار  ، شناختیاصولی و معرفت دهد ملاک مزبور در هر دو رو

 نســبت بــهمبنای اعتبارسنجی روایات قرار گرفته است. این ملاک دانشمندان،  بسیاری ازبوده و نزد 

  .کندو از آن کفایت میمقدم بوده  ، بررسی سندی

  شناختی.، اعتبارسنجی، معرفتروحیخبر، موافقت خبر واحد، حجیت حدیث،  ها:کلیدواژه
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١٤٩  

  مقدمه

بحــث از  اســت؛ بــه همــین علــت، های دینی از طریق روایــات راه دستیابی به بسیاری از آموزه 

هــای های مختلف علوم دینی و تمامی پژوهشاعتبارسنجی احادیث از موضوعات بنیادین در شاخه

ها دارد. روایــات بــه ها و نتایج حاصل از آنپژوهش گیری در جهت ینقش مهم بوده ومحور روایت

شود. خبر متواتر مورد پــذیرش همــۀ دانشــمندان اســلامی اســت؛ امــا در تقسیم می واحدمتواتر و 

اعتماد به خبر واحد که حجم عمده از اخبار را دربر دارد، از نگاه بیشتر علما، نیاز بــه اعتبارســنجی 

نظر به اینکه این اخبار بــه  ها مطرح است.اعتبار دربارۀ آن سنجش هایملاکبوده و به همین جهت 

محققــان در  بــرای، همواره ســؤالاتی شوندمیفقهی تقسیم  فقهی و غیر ۀلحاظ موضوعی به دو دست

ملاک اعتبار هر کدام از اخبــار آحــاد فقهــی و غیــر  :از جمله ؛باب اعتبارسنجی وجود داشته است

فقهــی نیــز  در پذیرش اخبار آحــاد غیــر ، یرش اخبار آحاد فقهیفقهی چیست؟ آیا ملاک فقها در پذ

کی برای پذیرش اخبار معرفی کرده معتبر است؟ آیا ائمه کی ؟اندملا آیا  ، بر فرض وجود چنین ملا

  شده برای هر دو دسته اخبار فقهی و غیر فقهی کارآیی دارد؟ملاک مطرح 

 
ِ

یکــرد اصــولی و  ابتــدا  مزبور،  هایپرسش پژوهش حاضر با هدف کشف پاسخ بــه تبیــین دو رو

در چگــونگی  های معصومانسپس توصیه ؛پردازد شناختی در اعتبارسنجی اخبار آحاد میمعرفت

یکرد اصولی و معرفتمواجهه با اخبار را بررسی کرده و ملاک متّخذ از آن شناختی ها را بر مبنای رو

لاک منتخــب در نــزد عالمــان اســلامی مــ  کند و در نهایت به ذکر شواهد مقبولیتِ آزمایی میراستی

  .پردازد می

ای عمــومی در هرچند این پژوهش به لحاظ پرداختن به اعتبارسنجی اخبار آحــاد دارای پیشــینه

فقهــی بــیش  کیفیت اعتبارسنجی اخبار غیر ، معاصر رۀ آثار اصولی، حدیثی و تفسیری است و در دو

: ١٣٨٩ یــزی، آثــار مهر یــناز ا یشــترب یگــاهآ یبــرا ( از پیش مورد توجه دانشوران قرار گرفته است

یکــرد اصــولی و معرفت ؛)٤٨- ٤٥: ١٣٩٧ ی، ؛ محمد٢٣و٢٢ شــناختی، امــا مطالعــه تطبیقــی رو

یکرد  تنقیح ملاک اعتبار در هر کدام و ارائه معیاری مبتنی بر روایات که واجد مقبولیت در هر دو رو

 ، جســتار حاضــر، ذا از ایــن حیــثلــ  ؛اصلی تحقیقات ارزشمند پیشــین نبــوده اســت باشد، مسأله

  کند.رهیافتی جدید در ارزیای اخبار آحاد ارائه می

یکــرد اصــولی و معرفتمفهوم ساختار این مقاله عبارت است از: الف)  شــناختی» شناســی «رو

شــواهد مــلاک ؛ ج) در لســان معصــومان اتیمواجهه با روا  یچگونگو«اعتبار خبر واحد»؛ ب) 

  ی.اسلام«موافقت» در آثار عالمان 
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  «اعتبار خبر واحد»  شناختی» و«رويکرد اصولی و معرفتشناسی مفهومالف) 

یکرد اصولی و معرفت ، در این بخش گردد و سپس به مفهوم شناختی ارائه میابتدا تعریفی از رو

  .شودهای آن پرداخته میاعتبار خبر واحد و ملاک

  شناختی»«رويکرد اصولی و معرفتشناسی مفهوم. ١

یکرد اساسی که تاکنون در اعتبارسنجی اخبــار آحــاد مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــهدو ر  ، و

ــی« ــول فقه ــرد اص یک ــولی» می »رو ــرد اص یک  آن را «رو
ً
ــارا ــه اختص ــرد ک یک ــری رو ــد و دیگ نامن

: ١٣٩٧ ، اعتبــار خبــر واحــد در اعتقــادات و علــوم انســانی (محمــدی،  اســتشــناختی» «معرفت

یکرد اصولی» به٤٦ـ٣٩ که قصد التزام بــه آن را  جهتارتباط مضمون خبر با انسان از آن  ). در «رو

یکرد معرفت اماگردد؛ توجه می ، (خواه در مقام عمل و خواه در مقام اعتقاد) دارد  شــناختی» در «رو

یکرد اصولی» در پی ایــن ســؤال نظر قرار میضمون خبر با واقع و عالم خارج مدارتباط م گیرد. «رو

یکــرد  اســتا فرد، مجاز به التزام به مضمون خبــر شکل گرفته است که آی  یــا خیــر؟ در مقابــل، «رو

یکــرد اصــولی«انطباق مضمون خبــر بــا واقــع اســت.  دربارۀ شناختی» ناشی از پرسش معرفت  »رو

در حــالی کــه  ؛به پاداش اخروی است رسیدندنبال یافتن مستمسک برای ایمنی از عذاب الهی و به

یکرد معرفت بایســت در پی کشف طریق دستیابی به واقعیــت اســت. بنــابراین میشناختی» در «رو

یکرد اصــولی» و در اعتبارســنجی روایــاتِ بیــانگر  اعتبارسنجی روایاتِ ناظر به امور تکلیفی از «رو

یکرد معرفت ینی از «رو اخبــار  ماننداگر خبر واحدی  :شناختی» استفاده کرد. توضیح آنکهامور تکو

ف در مورد اعمال مکه فقهی 
ّ
نبــودن گیرد، بــا توجــه بــه قطعیدر حوزه پاداش و عقاب قرار  استکل

تــا در  ؟دهــد یــا خیــرلازم است بررسی گردد که آیا شارع مجوز التزام بــه آن خبــر را می ، صدور آن

وجــود داشــته  صورت عمل به آن و کشف خلاف، عذر موجهی برای رهایی از عقاب برای عــاملان

یکرد اصولی مورد بررسی قــرار داد. در مقابــل ن خبری را میاعتبار چنی ، روباشد. ازاین بایست با رو

ینی مانند تحقق یک حادثــه  اگر خبر واحدی همچون اخبار تاریخی، پزشکی، و... بیانگر امری تکو

یی یک گیاه باشد که ارتباطی با حوزه تکلیف ندارد،  یژگی دارو بایست می در مقطعی از تاریخ و یا و

بودن، قابــل نمــانبودن انطباق آن با واقع، بررسی شود که آیا این خبر به لحــاظ واقعبا توجه به قطعی

یکرد معرفت ، روازاین ؟پذیرش است یا خیر   شود.شناختی» بررسی میاعتبار چنین روایتی با «رو

  معنا و ملاک اعتبار خبر واحد . ٢

یکرد اصولی، بررسی جواز تمســک بــه  ، با توجه به آنچه گذشت خبــر واحــد و هــدف هدف رو

یکرد معرفت تفــاوت  .شناختی، بررسی امکان دسترسی به واقعیت از طریق این نــوع خبــر اســترو
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١٥١  

ودن خبــر واحــد در بــ معتبر شــود.می یکردهارواینهر یک ازمفهوم اعتبار در موجب تفاوت ، هدف

یکرد اصولی به اصــطلاح از آن  در وشایسته و بایسته است  ، معنای آن است که التزام به خبر واحدرو

 :١٤٠٩ الاصــول، کفایــة  شود (خراســانی، به معذرّیت و منجزّیت خبر واحد یا حجیت آن تعبیر می

یکرد معرفتمعتبر اما ؛)٢٧٧ نمــایی در معنای برخورداری خبر واحد از واقعبهشناختی بودن در رو

بــا  ، مــور تکلیفــیشد اعتبــار روایــاتِ نــاظر بــه اکه گفته  هرچند ، این اساس سطح مقبول است. بر

ینی یکرد اصولی و اعتبار روایــات مربــوط بــه امــور تکــو یکــرد معرفت ، رو شــناختی بررســی بــا رو

ین ؛ اماگرددمی  عمــلِ  ۀ هــا را در حــوزتــوان بســیاری از آنمی ، با نگاه تکلیفی به روایات حوزه تکــو

ف وارد کرده و در نتیجه از منظر اصولی نیز اعتبار آ
ّ
عنوان نمونــه ی قرار داد. بــهها را مورد بررسنمکل

یژگی  :١٤٠٧ الکــافی،  باشــند (کلینــی، های هــر دوره میروایاتی که پیرامون مراحل رشد انسان و و

 واقعیــت ٢٢٢: ١٣٧٠، مکــارم الأخــلاق ؛ طبرسی، ٦/٤٧
ً
) در نگــاه اولیــه تکلیفــی نبــوده و صــرفا

یکرد م هاآن بایست اعتبارلذا می ؛کنندخارجی را حکایت می ؛ گــرددشــناختی ارزیــابی عرفتبا رو

این روایات  است، قلب  ، از آنجا که اعتقاد، فعلِ داده شوداما مضمون این روایات اگر به دین نسبت 

ف وارد شده و لذا  عملِ ۀ در حوز
ّ
یکرد اصولی نیز مورد ارزیــابی قــرار  بایدمکل یی،  گیــرد با رو  (خــو

از محققان، التزام اعتقادی بــه ایــن  برخیکه  روست). ازاین٢٧٨- ١/٢٧٧ :١٤٢٢مصباح الأصول، 

ها در حوزه تکلیف قلمداد کرده و بــر ایــن مبنــا روایــات تفســیری را واجــد اخبار را موجب ورود آن

قواعــد تفســیر قــرآن،  همو،  ؛٢/٢٧١: ١٣٨٩مکاتب تفسیری،  اند (بابایی، حجیت اصولی برشمرده

را فاقــد حجیــت  غیــر فقهــیروایات برخی عالمان همچون علامه طباطبایی  ؛ البته، )٢٧٦ :١٣٩٤

 ؛٢٩٢- ٥/٢٩١ ؛٢/٣٧٨ ؛٢٩٣ /١ :١٣٩٠، المیــزان فــی تفســیر القــرآن (طباطبایی،  اصولی دانسته

طور خاص حجیت اخبار آحاد در ) و به٢٠٥- ١٤/٢٠٦؛ ٣٦٥و ١٠/٣٤٩ ؛٩/٢١١ ؛٨/١٤١؛ ٦/٥٧

   .)٢١٢ـ٩/٢١١اند (همان، تفسیر را منکر شده

خصــوص بهـ غیــر فقهــی ائلان به عدم حجیت اصولی در روایــات رسد عمده دلیل قنظر میبه

الخبــر الواحــد لا همــان مبنــای «ـ ) ٧-١/٦ :تــابی ، التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی (طوسی، 

 ، به آن تمسّك کرده است و مفهوم آن بارها ، است که شیخ مفید در آثارش »يوجب علماً و لا عملاً 

زیــرا  ؛حصول علم و یقین باشد نه جواز عمل ف، واردی است که هدراه نداشتن حجیت تعبّدیه در م

 یو تــاریخ ی تفســیر ، پذیر است نه در مسائل اعتقادیایشان معتقدند تعبّد تنها در مورد عمل امکان

تصحیح ، ؛ همو٣٨و٨: ١٤١٤(مفید، التذکرة بأصول الفقه،  که حصول اطمینان قطعی مدنظر است

نظر نیز همسید مرتضی . )١٨: ١٤١٤، ؛ همو، المسح علی الرجلین١٢٣ :١٤١٤ اعتقادات الإمامیة، 

یش، شیخ مفید   و ٣١٦، ٢٦١، ٢١١، ١/٣٠ :١٤٠٥ ، رسائل المرتضــی ست (علم الهدی، ااستاد خو
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الذریعــة إلــی اصــول  ؛ همــو، ٣٠٧ :١٤١٤الفصول المختــارة،  ؛ همو، ٢٧٠، ٣/١٥٥؛ ٢/٣٢؛ ٣١٧

  ).٣٥١ :١٤١٥ الإنتصار،  ؛ همو، ٤/٥٥: ١٤١٠ مامة، الشافی فی الإ ؛ همو، ٢/٥١٧ :١٣٤٨الشریعة، 

مشخص گردید که اگر روایات غیر فقهی به لحاظ انتساب به دین و التزام  ،گذشت آنچهبر  بنا

ف وارد شــده و حجیــت اصــولی در مــورد آن
ّ
هــا قلبی مورد توجه قرار گیرند، در دامنه فعل مکلــ

ی، محققان اعتبار خبر واحد فرد ثقه را منحصــر از منظر اصول  ،معنادار خواهد بود. علاوه بر این

عنوان دلیل حجیت خبر واحد، تفاوتی میان جهت آنکه سیره عقلا بهدر روایات فقهی ندانسته و به

أجــود  ؛ نــائینی،٣٠٣ :١٤٠٩کفایــة الاصــول،  روایات فقهی و غیر فقهی قائل نیست (خراسانی،

شمار آورده نیز حائز ملاک حجیت اصولی به خبر واحد غیر فقهی را )٢/١١٥ :١٣٦٩التقریرات، 

 :١٣٨٧ ،التفســیر الأثــری الجــامع داننــد (معرفــت،و قابــل التــزام قلبــی و انتســاب بــه دیــن می

). ایشــان مبتنــی بــر همــین ١٧٥- ١٧٣ :١٣٩٦ ،مــدخل التفســیر لنکرانی، ، فاضل١٢٨و١/١٢٧

یکرد اصولی، ملاک پذیرش اخبار آحاد را نقل از طریق سند صحی ح و عدم مخالفت با قرآن و رو

 ، بابــایی،١٨٨- ١٧٤: ١٣٨٣ ،اصــول و قواعــد فقــه الحــدیث شمارند (ربانی،سنت قطعی برمی

  ).٢٧٤: ١٣٩٤قواعد تفسیر قرآن، 

شــناختی دارد کــه دو جنبــه اصــولی و معرفت غیــر فقهــیاعتبارسنجی روایــات آحــاد  ، بنابراین

یکرد یی) یکی از نمامتناسب با جهت اعتبار (جواز التزام یا واقع اتخاذ شده و ملاک اعتبــار آن دو رو

 غیــر فقهــیروایــات  ، گیرد. اگر جهت اعتبــار جــواز التــزام باشــدمبنای پذیرش روایت قرار می ، آن

امــا اگــر ؛ شوند و ملاک اعتبارشان همان است کــه گذشــتهمچون روایات فقهی اعتبارسنجی می

یکــرد معرفتنمایی باشد، اعتبارسنجی براســ جهت اعتبار واقع گیــرد. از شــناختی انجــام میاس رو

یا که مفید قطع و یقین هستندشناختی اخباری در نزد عقلا معتبر منظر معرفت  ظنّ قریب به یقــین و

 علم بکه از آن به ظنّ اطمینانی تعبیر می(
ً
صول  (انصاری،  ) باشندآیدشمار میهشود و عرفا

ُ
 ، فرائد الا

 ). مراد از ای٢١٤و١/٢١٣ :١٤١٦
ً
ن اطمینان نیز یک اطمینان نوعی است یعنی هر چند فردی شخصا

 از آن خبر به مضمونش اطمینــان پیــدا کننــد؛ خبــر مــذکور 
ً
به یک خبر اطمینان نکند اگر عقلا نوعا

  ). ١٨/٣١٢ :١٣٩٠ ، المیزان فی تفسیر القرآن شناختی است (طباطبایی، واجد اعتبار معرفت

شــناختی خبــار آحــاد از منظــر اصــولی و معرفتک اعتبــار ابا توضیحات بیان شده معنا و مــلا

یکــرد اصــولی و  که آیا ائمه معصومینحال سؤال این است  مشخص گردید. برای هر یک از دو رو

هــای اشــاره هــا همــان ملاکآیا این ملاک ؟اندای بیان کردهملاک اعتبار جداگانه ، شناختیمعرفت

 مــلاک د آنکــهشده هستند یا 
ً
روایــات  در بخــش بعــد، انــد؟ یگــری را معرفــی نمودهایشــان اساســا

  شد.پیگیری خواهد  هاپرسش پاسخ اینو  بررسی، چگونگی مواجهه با اخبارکنندۀ بیان
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  انب) چگونگی مواجهه با روايات در لسان معصوم

یان آن امامی ثقه و نیز متصل بــه معصــوم باشــند در ســنت عالمــان  ، مذهبخبر واحدی که راو

حجیــت آن مــورد  و) ٧٧ :١٤٠٨ الرعایة فی علــم الدرایــة،  رده شده (شهیدثانی، شیعی صحیح شم

صــول، فرائــد  (انصــاری،  است علما اتفاقبهوفاق قریب
ُ
کفایــة  ؛ آخوندخراســانی، ١/١٠٨ :١٤١٦ الا

اگر بتوان از روایات صحیح السند، مبنــایی بــرای پــذیرش اخبــار  روایناز)، ٢٩٣ :١٤٠٩ الاصول، 

 آن مبنا نیز  آحاد استخراج کرد، 
ً
لحاظ اصولی معتبر اســت. از ملاک حجیت برخوردار بوده و بهتبعا

  گیرند.بررسی و تحلیل قرار میمورد  ، در این بخش، روایات صحیح

نشان از آن دارد که ایشان همــواره پیــروان خــود را بــه احتیــاط در   و ائمه  مطالعه روایات پیامبر 

بــه انکــار    ، جهت عــدم فهــم روایــات تا بــه   ؛ اند کرده ها سفارش  مواجه با احادیث و پرهیز از تکذیب آن 

  نقل شده است:  ٧حقیقت و خروج از دایره ایمان دچار نشوند. در همین راستا از امام صادق 

نْ أبَیِ يرٍ عــَ نِ بَشــِ رِ بــْ دِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفــَ دٍ عَنْ مُحَمَّ نْ بَ حَدَّثنََا أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ يرٍ عــَ صــِ

دِيثٍ  عَبْدစَِِّ أوَْ عَنْ أبَیِ جَعْفَرٍ بیِأَ  بوُا بحِــَ ذِّ نَ  قَالَ: لاَ تكُــَ هُ مــِ دْرُونَ لَعلَــَّ إِنَّكُمْ لاَ تَــ دٌ فــَ اكُمْ أحَــَ أتََــ

بُوا آورد تکــذیب نکنیــد؛ چــرا کــه حدیثی را که فردی برای شــما مــی؛ فوَْقَ عَرْشِهِ اللهَ  الْحَقِّ فَتكَُذِّ

 .خود تکذیب کرده باشید قی باشد و شما خدا را در فوق عرش ن حدیث مطلب حشاید آ ، دانیدنمی

  ]١[)١/٥٣٨ :١٤٠٤ ، بصائرالدرجات (صفار، 

دهــد کــه ن مینشــا ، مفهوم «نهــی از تکــذیب» دربارۀ بررسی خانواده حدیث روایت فوق و نیز 

جــایز  را  های سندی و متنــی بــرای تکــذیب روایــات منتســب بــه ایشــانضعف بهمستمسک  ائمه

در ادامه به برخی دیگــر از روایــات کــه نهــی از انکــار و تکــذیب اند. ندانسته و از آن بر حذر داشته

  شود.در پذیرش خبر واحد ارائه می گردد و سپس ملاک معصوم حدیث دارند، اشاره می

  ضعف سندی جهتبهعدم انکار . ١

کند صرف وجــود راویــان طبق روایت صحیح السندی که شیخ صدوق در علل الشرایع نقل می

  شود.غیر امامی در سلسله اسناد مجوزی برای انکار و رد حدیث شمرده نمی

هُ  ی رَحِمــَ دِ اللهُ  أبَــِ نُ عَبــْ عْدُ بــْ دَّثنََا ســَ الَ حــَ نِ أبَیِاللهِ قــَ دَ بــْ نْ أحَْمــَ دِ عَ عــَ نِ اللهِ بــْ دِ بــْ نْ مُحَمــَّ عــَ

دِهِمَاحُصَينٍ عَنْ أبَیِيرٍ عَنْ أبَیِإِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِ  نْ أحَــَ يرٍ عــَ الوُا:  بصَــِ قــَ

بُوا بِحَدِيثٍ  هُ  «لاَ تكَُذِّ أتَاَكُمْ بِهِ مُرْجِئیِ وَ لاَ قَدَرِی وَ لاَ خَارِجِی نَسَبَهُ إِلَينَا فإَِنَّكُمْ لاَ تدَْرُونَ لَعَلــَّ

بُواشَی  رجئیثی را که مُ ؛ حدی  جَلَّ فوَْقَ عَرْشِهِ عَزَّ وَ اللهَ  ءٌ مِنَ الْحَقِّ فَتكَُذِّ
َ
مسلك دریمذهب یا ق

شاید  ؛دانیدتکذیب نکنید؛ زیرا شما نمی بدهد، مرام برای شما آورد و نسبت آن را به ما ا خارجیو ی
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 را در فوق عرشش تکذیب کــردهوقت خدای عزّوآن ؛حدیث حق و صحیح باشد
ّ

 (صــدوق،  دایــ جل

  ]٢[.)٢/٣٩٥: ١٣٨٥ ، علل الشرائع

سخن امــام بــه آخــرین راوی اســت کــه فــرد از او حــدیث را  ناظربودن گرچه ظاهر روایت حاکی 

  ، (تکــذیب حقیقــت از روی جهــل)  کنــد با توجه به تعلیلــی کــه حضــرت بیــان می  اما ؛ کرده دریافت 

بودن هیچکــدام از راویــانِ ســند،  غیر امــامی  ، بلکه شود که راوی آخر خصوصیتی نداشته مشخص می 

با توجه به عدم مــدخلیت خصوصــیات راوی در اجتنــاب از   ، انکار حدیث نیست. علاوه بر این  مجوز 

  توان تکذیب و رد کرد. ت مرسل را نیز نمی ا استفاده کرد که حتی روای  حدیث مزبور توان از  انکار، می 

درپاسخ به سفیان بن سمط دربــارۀ  که امام صادق جاستخصوصیات راوی تا بدان نبودنشرط

دهد کــه میو هشدار د دانوز انکار حدیث نمیرا مج صرف شهرت به کذبمشهور به کذب،  راوی

(ولو اینکه شهرت به کذب داشته باشــد) بــه منزلــه  راویانکار  ، نباشد بدیهیاتمخالف  اگر حدیثی

  انکار خود امام است.

عِي دِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَينِ بْنِ ســَ یحَدَّثنََا أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ دٍ الْبَرْقــِ نِ خَالــِ دِ بــْ نْ  دٍ وَ مُحَمــَّ عــَ

مْطِ، قَالَ: «قلُْتُ لأِبَیِاللهِ عَبْدِ  لُ بْدစَِِّ عَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيانَ بْنِ السِّ جــُ : جُعِلْتُ فدَِاكَ يأتِْينَا الرَّ

ثُ باِلْحَدِيثِ  تُ فَقاَلَ أبَوُ عَبْدစَِِّ  .فَنَسْتبَْشِعُهُ  مِنْ قِبلَِكُمْ يعْرَفُ بِالْكَذِبِ فَيحَدِّ ی قلُــْ : يقوُلُ لكََ: إِنــِّ

هُ الليل [لِلَّيلِ  ی قلُْتُــ ذاَ إِنــِّ كَ هــَ ] إِنَّهُ نهََارٌ، وَ النهار [لِلنَّهَارِ] إِنَّهُ لَيلٌ؟ قلُْتُ: لاَ، قاَلَ: فإَِنْ قَالَ لــَ

بنُیِ بْ بهِِ، فَإِنَّكَ إنَِّمَا تكَُذِّ ید: به امام صادقسمط می؛ سفیان بن فَلاَ تكَُذِّ عــرض کــردم فــدایتان  گو

کند کــه مــا آید و حدیثی را نقل میشود، از ناحیه شما نزد ما میشوم، فردی که به کذب شناخته می

ید که من گفتهشماریم. امام فرمودند: آیا به تو میآن را ناپسند می  ، روز اســت و روز ، ام که شــبگو

ید: خیرشب است؟ سفیان می کنــد) را فرمایند: پس اگر به تو گفت (آنچه نقــل میرت میحض ؛گو

 ، مختصــر البصــائر (حلــی،  ایصورت مــرا تکــذیب کــردهکه در این چرا  ؛ام تکذیبش نکنمن گفته

٣[.)٢٣٣: ١٤٢١[  

  غرابت مضمون جهتبهعدم انکار . ٢

ی شگفت :های متنی همچونبرخی ضعف علت ضعف سند، علاوه بر جایزنبودن انکار روایت به

مجوز انکار حدیث  ، شود نیز«غرابت مضمون» گفته می اصطلاح بهو اعجاب برانگیزی مضمون که 

کنــد، می ســؤالدر مــورد چنــین خبــری  وقتی سفیان بن سمط از امام صــادق ، نیست. از همین رو

 ۀایشان از تکذیب حدیث در صورتی که مخالف با بدیهیات نباشد نهی کرده و انکــار آن را بــه منزلــ 

  اند.یب خود دانستهتکذ

دِ  نْ عَبــْ رٍو عــَ نِ عَمــْ دِ بــْ دُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمــَّ نِ اللهِ حَدَّثنََا مُحَمَّ فْيانَ بــْ نْ ســُ دَبٍ عــَ نِ جُنــْ بــْ
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مْطِ قَالَ: «قلُْتُ لأِبَیِ جُلَ ليَأتِْينَا مِنْ قبَِلِكَ فَيخْبرُِنَا عَنْكَ  عَبْدစَِِّ السِّ الْعظَِيمِ  جُعِلْتُ فدَِاكَ إِنَّ الرَّ بــِ

 َِّစِبَهُ قَالَ فَقَالَ أبَُو عَبْد الَ  مِنَ الأْمَْرِ فَيضِيقُ بِذلَِكَ صُدُورُنَا حَتَّى نكَُذِّ ثكُُمْ قــَ دِّ ی يحــَ يسَ عَنــِّ أَ لــَ

كَ نهََارٌ وَ لِلنَّهَارِ إِنَّهُ ليَلٌ قاَلَ فَقلُْتُ لهَُ لاَ ق ــَ قلُْتُ بَلَى قَالَ فيَقوُلُ لِلَّيلِ إنَِّهُ  ا فإَِنــَّ هُ إِلَينــَ الَ رُدَّ الَ فَقــَ

بُناَ ید به امام صادق؛ سفیان بن سمط میإنِْ كَذَّبْتَ فإَِنَّمَا تكَُذِّ عرض کردم جــانم فــدایتان شــود،  گو

قدری از دهد که قلوب ما بهرد شما خبر میآید و از امری عظیم در موفردی از جانب شما نزد ما می

فرمایند: آیــا از مــن حــدیثی را نقــل حضرت می ؛واهیم او را تکذیب کنیمخآید که میتنگ میآن به

ید: بله. حضرت میکند؟ سفیان میمی ید (از قول مــن) کــه شــبپرسند آیا میگو روز اســت و  ، گو

ید: خیر. حضرت میشب است. سفیان می ، روز یند: پس آن حدیث را به ما رد کنیدگو کــه چرا  ؛گو

  ]٤[.)١/٥٣٧: ١٤٠٤ ، بصائرالدرجات اید (صفار، تکذیب کرده اگر او را تکذیب کنید ما را 
 دو گزارش از یک گفت 

ً
وگو هستند که هــر کــدام عــلاوه بــر  دو روایت پیشین از سفیان بن سمط، احتمالا

شــود  کنند. مفهوم مشترکی که از این دو روایت اســتفاده می بخش مشترک، بخش مجزایی از گفتگو را نقل می 

کذیب حدیث تنها در صورتی وجود دارد که مضــمون آن مخــالف امــور بــدیهی چــون  این است که مجوز ت 

تــوان برخــی از  بودن شب باشد. مشخص است که ایــن مــلاک شــمولیت داشــته و می روزبودن روز و شب 

های رد روایات همچون مخالفت بــا بــدیهیات عقلــی، نــصّ قــرآن، ســنت قطعــی، ضــروری دیــن و  ملاک 

- ١٧٠:  ١٣٩٠  ، روش و مبانی فقــه الحــدیث   یات مسلم تاریخی (میرجلیلی، مذهب، بدیهیات علمی و واقع 

  ) را از مصادیق آن دانست. ٢١٠- ١٧٤ : ١٣٨٣ ، اصول و قواعد فقه الحدیث  ؛ ربانی، ١٩٥

  های سابقجهت مخالفت با انگارهعدم انکار به. ٣

یــت بــا بودن مضــمون روا ناســازگار کنــد، در روایت دیگری که کلینی سه طریق برای آن ذکر می

در  باشد. امــام کــاظمدارد نیز مجوزی برای انکار حدیث نمی ارتکاز ذهنی که فرد از معارف ائمه

ید دارند، میجوابیه   فرمایند:ای که به مسائل علی بن سو

نِ مَنْص ــُ دِ بــْ نْ مُحَمــَّ رَانَ عــَ نِ مِهــْ مَاعِيلَ بــْ نْ إسِــْ نِ زِيــادٍ عــَ هْلِ بــْ نْ ســَ ورٍ  عِدَّةٌ مِنْ أصَْحَابنَِا عــَ

مَاعِيلَ   نِ إِســْ دِ بــْ نْ مُحَمــَّ دِ بْنِ الْحُسَينِ عــَ دُ بْنُ يحْيى عَنْ مُحَمَّ الْخُزَاعِی عَنْ عَلِی بْنِ سُوَيدٍ وَ مُحَمَّ

نِ أحَْمــَ  دِ بــْ نْ مُحَمــَّ دٍ عــَ هِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِی بْنِ سُوَيدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمــَّ   دَ بْنِ بزَِيعٍ عَنْ عَمِّ

دِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِی بْنِ سُوَيدٍ قاَلَ: لاَ تقَلُْ لِمَا بلََ  كَ  النَّهْدِی عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّ غــَ

هٍ  فإَِنَّكَ لاَ تدَْرِی لِمَا قلُْنَاهُ وَ   - وَ إنِْ كُنْتَ تعَْرِفُ مِنَّا خِلاَفَهُ   إلَِينَا هَذاَ بَاطِلٌ   عَنَّا وَ نسُِبَ  ى أیَ وَجــْ  عَلــَ

دانــی  رسد و منسوب به ما است هرچند کــه خــلاف آن را از مــا می ؛ در مورد حدیثی که به تو می وَصَفْناَه 

ایم  ایم و به چــه وجهــی آن را وصــف کــرده دانی برای چه آن را گفته نگو که این باطل است، چرا که تو نمی 

  ] ٥[ . ) ١٢٤، ٨: ١٤٠٧ الکافی،  (کلینی، 
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شود که انکار خبر چنان که علامه مجلســی نیــز بــدان تصــریح گفته استفاده میاز روایات پیش

) فقط در صورت تعارض با «بدیهیات» مجاز اســت ١٨٧، ص٢ق، ج١٤٠٣کرده است (مجلسی، 

یان ضعیف (اعم از غیر امامی و مشهور به کذب) در سلسله سند  و در غیر این صورت، با وجود راو

بت متن (چه به لحاظ غرابــت مضــمون و چــه بــه لحــاظ ناســازگاری بــا یا غرا  یا حتی ارسال سند و

  های قبلی) مجوزی برای رد و انکار حدیث وجود ندارد.انگاره 

تکذیبی که در روایات از آن نهی شده، ناظر به عــالم ثبــوت و مقــام صــدور  ، حائز اهمیت ۀنکت

در  مزبــور اخبــارامــا  اســت؛ اجتناب از انکار صدور حدیث از معصوم  معنایبهو لذا بوده روایت 

لذا ممکن اســت  ندارد؛کنارگذاری روایت  ، دلالت بر عدم اجازه عالم اثبات و مقام پذیرش حدیث

اما به جهاتی حدیث را نپذیرفته و به اصطلاح در مــورد آن  ، دکنصدور حدیث از امام را انکار ن ، فرد 

چرا کــه در مقــام پــذیرش  نیست؛ن پذیرش آ معنایبهعدم تکذیب خبر  بر این اساس، توقف نماید. 

 انکــار روایــاتِ در نهــی بیشــتر از  ، روایات پیشین رواینازروایت فرد مخیّر بین قبول و توقف است. 

فرد را بر سر دو راهــی توقــف یــا پــذیرش  ، دلالتی ندارند و در مورد مابقی روایات، خلاف بدیهیات

بایست در مورد بر آن بتوان بین احادیثی که میناگزیر باید ملاکی یافت تا مبتنی  پس ؛دهندقرار می

  ها هستیم تفکیک کرد.ها توقف کرد و بین احادیثی که مجاز به قبول آنآن

  ملاک پذيرش خبر واحد. ٤

یان امامی و ثقه در  کنــد و کــافی نقــل میالطبق روایت صحیح السندی که مرحوم کلینی از راو

ل الرســول  جلســی، شــمارد (معلامه مجلسی نیز آن را معتبر می ، مــرآة العقــول فــی شــرح أخبــار آ

دشــوار و مشــکل (صــعب و  حــدیث آل محمــد آنکــهپس از بیــان  ) پیامبر اکرم ١٤٠٤:٤/٣١٢

یک قاعده کلی، «اقبــال قلبــی  عنوانبهمستصعب) است، ملاک پذیرش روایات را برای اصحابشان 

کننــد و در صــورت عــدم بیــان می هــای دیــن»به مضمون حدیث» توأم با «سازگاریابی آن بــا آموزه 

وصــیه بــه ارجــاع علــم آن بــه آل اصحابشان را از انکار روایت برحذر داشته و ت ، حصول این ملاک

  کنند.می محمد

نْ  رْوَانَ عــَ نِ مــَ ارِ بــْ دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمــَّ دِ بْنِ الْحُسَينِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ يحْيى عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

عَبٌ لاَ يــؤْمِنُ  : «قَالَ رَسُولُ  َِّစالَ أبَُوجَعْفَرٍ جَابرٍِ قَالَ قَ  عْبٌ مُسْتصَــْ دٍ صــَ إِنَّ حَدِيثَ آلِ مُحَمــَّ

بٌ أوَْ نَبیِ مُرْسَلٌ أوَْ عَبْدٌ امْتحََنَ  دِيثِ اللهُ  بِهِ إِلاَّ مَلَكٌ مُقرََّ نْ حــَ يكُمْ مــِ قلَْبَهُ لِلإِْيمَانِ فَمَا وَرَدَ عَلــَ

دٍ  وبكُُمْ  لَهُ  فلاََنَتْ  آلِ مُحَمَّ وهُ  قلُــُ وبكُُمْ وَ أنَْكَرْتمُــُ هُ قُلُــ تْ مِنــْ مَأزََّ ا اشــْ اقْبَلوُهُ وَ مــَ وهُ فــَ وَ عَرَفْتمُــُ

دُكُمْ اللهِ  فَرُدُّوهُ إِلىَ ثَ أحَــَ دِّ كُ أنَْ يحــَ ا الْهَالــِ دٍ وَ إنَِّمــَ نْ آلِ مُحَمــَّ الِمِ مــِ ى الْعــَ سُولِ وَ إِلــَ وَ إِلىَ الرَّ

رُ اللهِ  مَا كَانَ هَذاَ وَ اللهِ  مِنْهُ لاَ يحْتمَِلهُُ فَيقوُلَ وَ  ءٍ بِشَی نْكَارُ هوَُ الْكُفــْ  (کلینی،  مَا كَانَ هَذاَ وَ الإِْ

«صعب  فرمودند: حدیث آل محمد فرمایند: رسول خدا می )؛ امام باقر١/٤٠١: ١٤٠٧ الکافی، 
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١٥٧  

ای که خدا دلش را به ایمان آزموده، به هو مستصعب» است، جز فرشته مقرّب یا پیغمبر مرسل یا بند

به شما رسید و در برابر آن آرامش دل یافتیــد و آن  آن ایمان نیاورد. پس هر حدیثی که از آل محمد

ل  درا آشنا دیدید، بپذیری  و هر حدیثی را که دلتان از آن رمید و ناآشنا دیدید، به خدا و پیامبر و عالم آ

و او  ش بازگو کنندشده کسی است که حدیثی را که تحمل ندارد، برایرد کنید، همانا هلاك  محمد 

ید به خدا این چنین نیست، بخدا این چنین نیست، و انکــار مســاوی کفــر اســت (مصــطفوی،   بگو

  ]٦[.)١٣٦٩:٢/٢٥٣ ، ترجمه اصول الکافی

تْ مِنْهُ قلُُوبكُُمْ « » وقلُوُبكُُمْ  لَهُ  لاَنَتْ دو تعبیر « بودن «اقبــال و ادبــار بــر معیــار » دلالــتاشْمَأزََّ

رَفقلبی» در پذیرش روایات دارد. علاوه بر این، فعــل « ر» و «عــَ ه در روایــت مــذکور در » کــ انَکــَ

: ١٣٧٥ ، مجمــع البحــرین اند، در لغت نیز دارای تقابل معنایی بوده (طریحی، کار رفتهمقابل هم به

 :تــا، بیالمحکم و المحیط الأعظم یده، س«شناختن» و «نشناختن» هستند (ابن معنایبه) و ٣/٥٠٢

آشنا یافتن  معنایبهفهم و عدم فهم نیست؛ بلکه  معنایبه). اما این شناخت و عدم شناخت ٦/٨٠٤

رَفَهُمْ وَ شخص یا امری است، کما اینکه در آیه  و آشنا نیافتنِ  وَ جاءَ إخِْوَةُ يوسُفَ فدََخَلُوا عَلَيهِ فَعـَ

رُون آن است کــه  معنایبهنشینی مشتقات این دو واژه در سیاق واحد ) هم٥٨(یوسف/ هُمْ لهَُ مُنْكـِ

حضــرت را فــردی آشــنا نیافتنــد. بــا ایــن  هــااما آنبرادرانش را افرادی آشنا یافت؛  حضرت یوسف

حدیث  آشنا دیدنِ ، آشنا دیدن و نا» در روایت نبویأنَْكَرْتمُُوهُ » و «عَرَفْتمُُوهُ توضیح مراد از تعبیر «

آموختگان تعالیم قــرآن و که دانش است و از آنجا که مخاطبِ این دستور، اصحاب حضرت هستند

حــدیث، «ســازگاریابی یــا عــدم  آشــنا یــافتنِ توان گفت مراد از آشــنا یــافتن و ناباشند، میسنت می

  های قرآن و سنت» است.سازگاریابی آن با آموزه 

یعنــی «ســازگاریابی روایــت بــا  شده در روایت نبــویبیان  ۀلفؤبا دقت نظر در نسبت بین دو م

شود که بین آن دو «رابطــه ســببیّت» های قرآن و سنت» و «اقبال قلبی به روایت» مشخص میآموزه 

ســبب اقبــال قلبــی اســت.  ، به این معنا که سازگاریابی روایت با تعالیم قــرآن و ســنت ؛برقرار است

های قــرآن و ســنت» روایت را همان «سازگاریابی با آموزه  شده دربیانتوان ملاک اصلی می روایناز

 «اقبال قلبی» نیز ایجاد می
ً
شود. بنابراین مفاد روایت چنــین تقریــب دانست که با حصول آن طبیعتا

های قرآن گردد که اگر فرد عالم به تعالیم قرآن و سنت در مواجهه با حدیثی، آن را سازگار با آموزه می

جه به آن اقبال قلبی پیدا کرد، مجاز بــه قبــول آن حــدیث بــوده و در پــذیرش آن و سنت دید و در نتی

(آشکار است که این ملاک خود متضمن دو ملاک دیگر محــدثان در پــذیرش  .دارای حجت است

در مقابل اگــر مضــمون آن حــدیث را  ؛روایت یعنی عدم مخالفت با قرآن و سنت قطعی نیز هست)
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 ادبــار داشــت، نبایــد صــدورش از ناسازگار با تعالیم قرآن و سن
ً
ت یافت و در نتیجه نسبت به آن قلبا

ل محمــدمعصوم را انکار کند و در عوض می  بایســت در مــورد آن توقــف کــرده و علــم آن را بــه آ

قاعده کلی از انکار صدور حــدیث  عنوانبهواگذار کند. البته روایت مذکور که در ناحیه سلبی خود 

واســطه روایــات پیشــین کــه حــدیث به دهــد، و دستور بــه توقــف می کندغریب المضمون نهی می

دانستند تخصیص خــورده و لــذا حکــم توقــف آن بــه احــادیثی کــه مخالف با بدیهیات را باطل می

  یابد.مخالف بدیهیات (با همه مصادیقش) نیستند اختصاص می

وایت صــحیح الســند های قرآن و سنت» از رملاک «موافقت و سازگاریابی با آموزه  آنکهنظر به 

یکــرد  رواینازباشد. اتخاذ شده است، از منظر اصولی معتبر بوده و حجت می در اعتبارسنجی با رو

 توان این ملاک را همچون برخی اصولیان مبنای پذیرش روایات قــرار داد، همچنــان کــهاصولی می

م اســلام و ه الله سیستانی در بیانی مشابه ملاک حجیت خبر را عدم مخالفت با آموزآیت
ّ
هــای مســل

ی و می سنخی با کتاب و سنت برشمردههم موافقت روحی و   د: گو

لابد فی تحقيق مضمون الخبر من مقايسته بشواهد الكتاب و السنة و نقده نقدا داخليــا 

الاولــى: أن لا يكــون مضــمون الخبــر مخالفــا للمعــارف المســلمة فــی  و ذلــك مــن جهتــين:

الســنة... الثانيــة: أن يكــون مضــمونه موافقــا مــع الكتــاب و الإسلام مما ورد فی الكتاب و 

السنة توافقا روحيا بمعنى أن يتسانخ مع المبادئ الثابتة من الشريعة الإسلامية من خــلال 

؛ باید مضمون اخبار را از دو جهت نصوصها القطعية و لو فی مستوى التناسب و الاســتئناس

هــا مخــالف معــارف مســلم مضــمون آن آنکه، یکی با کتاب و سنت مقایسه کرده و نقد داخلی کرد 

 معنایبــهمضمونش موافقت روحی با کتاب و سنت داشــته باشــد  آنکهکتاب و سنت نباشد و دیگر 

، سنخ و یــا حــداقل متناســب باشــد (سیســتانی، قاعــده لاضــرربا مبادی ثابت در شریعت هم آنکه

  ).٢١٣و٢١٢ :١٤١٤

موافقت و مخالفت با کتاب و ســنت را بــه موافقــت و معتقد است بیشتر اصولیان متأخر،  ایشان

کــه در حالی ؛دهنــدای معــین تطبیــق میبه این معنا که خبر را با آیه ؛کنندمخالفت نصی تفسیر می

مراد از موافقت، «موافقت روحی» است، یعنی موافقت مضمون حدیث با اصول کلی اسلام کــه از 

زی است که علمای متأخر حدیث، نقــد داخلــی خبــر کتاب و سنت قابل فهم است و این همان چی

اند، یعنی مقایسه مضمون آن با اصــول کلــی و اهــداف اســلام (سیســتانی، الرافــد فــی علــم نامیده

). به غیر از ایشان برخی دیگر از اصــولیان نیــز بــر ایــن باورنــد کــه مــراد از ١٢و١١: ١٤١٤ ، الأصول 

ان شده، کنارگذاری اخبــاری اســت کــه بــا روح عــام کنارگذاریِ اخبار خلاف قرآن که در روایات بی

گذاری و مزاج احکام آن هماهنگی ندارد ای که با طبیعت قانونخبر ظنی؛ پس قرآن مخالف هستند



نج 
رس

تبا
اع

  ي 
صول 

ر ا
نظ

ز م
د ا

حا
ر آ

خبا
ا

  ي 
ت 

رف
 مع

و
خت 

شنا
  ي 

  

 

 

١٥٩  

بحوث فی علم الأصول تقریر درس آیةالله ســیدمحمدباقر  دانند (هاشمی شاهرودی، را حجت نمی

  ).٣٣٤و٣٣٣ /٧: ١٤١٧ ، صدر

شــناختی نیــز دارای رآن و سنت» علاوه بر منظر اصولی از منظر معرفتملاک «سازگاریابی با ق

هــای فرض ها وقتی یــک خبــر را بــا پیشنوع انسان آنکهاعتبار بوده و مورد قبول عقلا است. توضیح 

یابند، نسبت به آن اقبال قلبی پیدا کرده و ســکون و آرامشــی در نفــس ایشــان ذهنی خود سازگار می

 احتمــال خــلاف آن خبــر وجــود دارد آید که به پدید می
ً
از آن احتمــال  امــاموجب آن گرچــه عقــلا

م بــا احتمــال أســکون و آرامــش قلبــی کــه تــوپذیرند. این شده را میخبر بیانکنند و پوشی میچشم

از احتمــالات  انســان ، که بــا حصــول آن بودهخلاف است، همان بالاترین مرتبه ظن یعنی اطمینان 

این ملاک بیان شده پذیرد. بنابربودن خبر، صرف نظر کرده و آن خبر را میخلاف عقلی و منطقی در

  باشد.شناختی نیز معتبر بوده و مبنای عمل عقلا میبه لحاظ معرفت

گرفتن این ملاک در ارزیابی روایات، بررسی با مبنا قرار: مطرح شود سؤالدر اینجا ممکن است 

 چه ن
ً
  سبتی با ملاک مذکور پیدا خواهد کرد؟سندی چه جایگاهی خواهد داشت و اساسا

ملاک پذیرش روایات در هر  عنوانبهطور که مشخص شد «سازگاریابی با قرآن و سنت»  همان

یکرد اصولی و معرفت یکرد اعتبارسنجی (رو شناختی) معتبر است و ایــن اعتبــار یــک اعتبــار دو رو

گاه مضمون خبری موافق بــا تعــالیم باشد. بنابراین هراستقلالی و بدون ضمیمه به بررسی سندی می

قرآن و سنت تشخیص داده شود خبر مذکور معتبر بوده و در پــذیرش آن نیــازی بــه بررســی ســندی 

یکرد باید گفت، با احراز مــلاک مــذکور، عــدم نیست. در توضیح این بی نیازی در هر یک از دو رو

یکرد معرفت ســیره  عنوانبهبررسی سندی شناختی از آن جهت است که نیاز به بررسی سندی در رو

گیرد که مخاطب نسبت بــه مضــمون خبــر تردیــد داشــته عقلا در مواجهه با اخبار، زمانی انجام می

بت به بررسی وضعیت ناقلان خبر نمی اماباشد؛  رسد. وقتی نسبت به مضمون خبر مطمئن باشد نو

خبر با تعالیم قــرآن و ســنت همین صورت در مورد روایات نیز با اطمینانی که از موافقت مضمون به

  شود دیگر احتیاجی به بررسی سندی نیست.برای فرد حاصل می

یکرد اصولی نیز با احراز ملاک مذکور    زیرا:سندی وجود ندارد، نیازی به بررسی در رو

  
ً
یکرد  اساس سیره عقلا (همان و بر استبررسی سندی مستند به سیره عقلا  ، اولا طور که در رو

که اطمینان به مضمون خبری پیدا شــود نوبــت بــه بررســی ســندی گذشت) زمانی شناختیمعرفت

یت معصــومان نیــز بــوده و از آن ردعــی نشــده بنابراین، رسد؛ نمی ، از این سیره با لحاظ اینکه در رؤ

  . استاصولی حجت  جهت

 
ً
 ویطــور کــه از روایــت نبــ  همــانبلکــه  ، واقــع نشــده عاین سیره نه تنها مورد نهــی و رد  ، ثانیا
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لــذا از آنجــا کــه در  ؛عنوان ملاک اعتبارسنجی، به مفاد آن تصریح نیز شــده اســتمشخص شد به

کی مستقل و بدون ضــمیمه معرفــیلسان روایت مذکور به بــا احــراز آن نیــازی بــه ، شــده عنوان ملا

  بررسی سندی نیست.

   
ً
هــا حجیــت  انــد و از آن قرآنی و روایی که اصولیان در بیان حجیت خبر واحد ذکــر کرده  ادله  ، ثالثا

عنوان روش اعتبارسنجی احادیث قابل استفاده است بــه چنــد دســته قابــل تقســیم  بررسی سندی نیز به 

ب) روایــاتی کــه    ؛ آیه نبأ، آیه نفر، آیه سؤال، آیه کتمان و آیــه إذن   : هستند: الف) آیات قرآن که عبارتند از 

یان بــه برخــی از  ج) روایاتی که  ؛ در مورد اخبار متعارض وارد شده است  دلالت بر ارجاع برخی از راو

) روایــاتی کــه   ـهــ   ؛ د) روایاتی که دلالت بر وجوب رجوع بــه راویــان و علمــا دارد   ؛ دارد  : اصحاب ائمه 

صــول،  ظاهرشان دلالت بر جواز عمل به خبــر واحــد دارد (انصــاری، 
ُ
؛  ١٤٤-١١٦/ ١: ١٤١٦فرائــد الا

دهــد کــه  نشــان می مزبــور  ی آیــات و روایــات  بررســی دلالــ   . ) ٧٦-٧٤:  ١٣٦٨  اصــول الفقــه،  مظفر، 

ملاکــی کلــی و عمــومی بــرای ارزیــابی اخبــار   ، روایت نبوی  همانند  ، ها در مقام بیان کدام از آن هیچ 

کــه روایــت    در حــالی   اســت؛ غیرصــریح    ، اعتبارســنجی   کلــیِ  نیستند و دلالتشان بر معرفی یک روشِ 

اســت و دلالــتش بــر مــلاک «موافقــت و    ملاکــی کلــی بــرای اعتبارســنجی   ، در مقــام بیــان   نبــوی 

بــر مــلاک مســتفاد از   رو ملاک مستفاد از روایــت نبــوی این سازگاریابی» صریح و مطابقی است. از 

گــردد و بــا  روایات مذکور ترجیح داشته و با احراز آن، حجت اصولی برای پذیرش روایت حاصــل می 

  از روایات غیرصریح) نیست.  حصول حجت اصولی، دیگر نیازی به بررسی سندی (ملاک مستفاد 

یکرد بررســی ســندی لازم  آنکهنتیجه  با احراز ملاک «موافقت و سازگاریابی»، در هیچ از دو رو

  یابد.و تنها در صورت عدم حصول این ملاک واکاوی سند ضرورت می نیست

  شواهد ملاک «موافقت» در آثار عالمان اسلامیج) 

می نقل شد و دلالت صــریح بــر تمســک بــه مــلاک اسلا علمایعباراتی که از برخی  علاوه بر

«موافقت و سازگاریابی با قرآن و سنت» در اعتبارسنجی روایات داشت، بررسی عملکرد دانشمندان 

روایــات را  ، همــین مبنــا بــر اســاس آنــاندهد که بسیاری از اسلامی در ارزیابی اخبار نیز نشان می

ثال فیض کاشانی بسیاری از احادیثی که غزالــی در احیــاء م عنوانبهاند. گذاشتهپذیرفته و یا کنار می

کتــاب وی  رواینازمردود خوانده و  ، بیندها استناد ورزیده، چون مطابق با روح دین نمیالعلوم بدان

  ).٢و١/١: ١٤١٧ المحجة البیضاء،  کاشانی، (فیض داندرا نیازمند پالایش و پیرایش حدیثی می

 بر صحّت صدور حدیث ذکر میعاملی نیز قرائنی  شیخ حرّ 
ّ

هــا موافقــت کند که یکــی از آندال

). ٢٤٧ـ٣٠/٢٤٣: ١٤٠٩ وسائل الشیعة،  عاملی،  محتوای حدیث با کلیت قرآن و سنّت است (حرّ 
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١٦١  

های فلسفی تنها معیار پذیرش اخبار بلکه معیار ارزیابی یافتهلمان اسلامی ملاک «موافقت» را نهعا

ید: که ملاصدرا فیلسوف نامدار اسلامی می اند تا آنجادانستهنیز می   گو

ای کــه قــوانینش نابود باد آن فلسفه ؛تبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب و السنة

: ١٩٨١ الحکمــة المتعالیــة،  با گفتار خدا و سنت همــاهنگی نداشــته باشــد (صــدرالدین شــیرازی، 

٨/٣٠٣.(  

غیــر «موافقت» در ارزیابی هر دو دسته روایات فقهــی و ی رَوایی ملاک هاونهدر ادامه با ذکر نم

  شود.نزد دانشمندان اسلامی نشان داده می فقهی

  کاربست ملاک «موافقت» در ارزيابی روايات فقهی. ١

یکرد اصولی به ارتباط مضمون خبر با انسان از آن حیث که شخص قصد  کهناچن گذشت در رو

اعتبــار  روایــنازگــردد، و خواه در مقام اعتقاد) دارد توجه می التزام به آن خبر را (خواه در مقام عمل

یکرد بررسی می روایاتِ ناظر به امور تکلیفی (= های ذیل نشــان شود. نمونهروایات فقهی) با این رو

هــای دهد که فقها و اصولیان در اعتبارسنجی روایات فقهی سازگاری یا عــدم ســازگاری بــا آموزه می

کی تعیین عنوانبهیعت را کلی دین و روح شر نظر قرار میملا
ّ

  اند.دادهکننده مد

اســتناد شــده اســت کــه از  در مورد استحباب مانع میان نمازگزار و عابر، به روایتی از امام علی

  فرمایند: شود و ایشان میایشان در مورد عبور کردن از برابر نمازگزار سؤال می

هرچنــد بــا او ؛ گــذرد می جلوی تواز در نماز  کسی را که رها نکنو  کندقطع نمیچیزی نماز را 

  .)١/١٩١: ١٣٨٥ ، دعائم الإسلام  مقاتله کنی (مغربی، 

یزی بــرای   ســوادان و برخــی از بی ســنتاهلصاحب جواهر در بررسی این روایت آن را دستاو

عتقد است کــه وضــع دارند و مداند که هرگونه برخوردِ نمازگزار با عبورکننده از مقابلش را روا میمی

  ).٨/٤٠٥: ١٤٠٤، جواهر الکلام  جواهری، چنین احکامی با مذاق شریعت ناسازگار است (نجفی

 عــاملی،  دو دسته روایت در مورد طهارت و نجاست شراب نقل شده که برخی بر پاکی آن (حــرّ 

ایــن  بر ؛)٣/٤٧١) و برخی بر نجاستش دلالت دارند (همان، ٤٦٩و٣/٤٦٨: ١٤٠٩ وسائل الشیعة، 

برخــی دیگــر  امــا ، )١/٤٧٢ :١٤١٣(حلــی،  ای دانســتهبعضی از فقها نجاست شراب را تقیه اساس

، جــامع المــدارک  خوانساری، اند (موسویهرچند که دیدگاه عامه بر نجاست است، تقیه را نپذیرفته

 :تــابی کتــاب الطهــارة،  ). برخی مجموعه روایات را تضعیف کرده (خمینــی، ٢٠٣و١/٢٠٢: ١٤٠٥

 بر نجاست دانســته عنوانبهاما برخی مذاق شریعت را  ، )٣/١٨١
ّ

زیــرا  ؛اندمرجّحی برای روایاتِ دال

ب الأحکــام ، ســبزواریمعتقدند شارع اهتمــام فراوانــی بــه اجتنــاب از شــراب دارد (
ّ

: ١٤١٣ ، مهــذ
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١/٣٩٥.(  

ذراع، یک  فاصله ایستادن زن و مرد در نماز، روایات مقادیر مختلفی همچون یک وجب،  بارۀ در

). برخــی چنــین ١٣١ـ٥/١٢٣ :١٤٠٥ وســائل الشــیعة،  عــاملی،  اند(حرّ ... را مطرح کردهیک قدم و

و آنچــه از مــذاق شــارع  منضــبط هســتندره حدود موجود در روایــات بســیار غیکنند کاستدلال می

د آید این است که در احکام الزامی، هرگز چنین اختلافــی در میــان اســناد شــرعی وجــومی دستبه

  ).٣/٢٦: ١٤١٦کتاب الصلاة،  آملی، ندارد (مؤمن و جوادی

 ی یهااز جمله نمونهحرمت احتکار 
ّ
روایتــی از  و م فــرض شــدهاست که در نزد فقها امری مســل

گــرفتن خــوراک امام در تنگنا قرارکند حکم احتکار پرسش می دربارۀ حلبی در دست است که چون 

امــام  ).١٧/٤٢٤ :١٤٠٥وســائل الشــیعة،  د (حرّعــاملی، دانــ مردم را دلیل بــر کراهــت احتکــار می

خاطر عدم سازگاری بــا مــذاق شــریعت دســت کشــیده و جــواز و بهاز ظهور لفظ «یکره»  خمینی

هور در روایت، ظ در معتقد است مذاق شریعت ؛ ایشانداندکراهت چنین احتکاری را صحیح نمی

  .)٦٠٨ و٣/٦٠٧: ١٤٢١ ، کتاب البیع (خمینی، حرمت دارد 

 الکــافی،  کردن در اموری چون مسح از روی کفش، شرب خمــر (کلینــی، ت از تقیهاروای برخی

) و متعــه حــج ١/١١٠: ١٣٨٥ دعــائم الاســلام،  )، اخفــات در بســمله (مغربــی، ٢/٢١٧/٢: ١٤٠٧

ایات، تقیه رو این ازبرخی فقها با اعراض  اند.کرده) نهی ٩/١١٤: ١٤٠٧(طوسی، تهذیب الأحکام، 

اند: بدیهی اســت گفتهمثال در مورد «مسح بر خفین»  عنوانبه ؛انداین موارد را جایز شمردهدر همه 

مســح بــر پوســت پــا  کردن گردنش مخیر کرده باشند، و قطع وقتی کسی را میان مسح از روی کفش

ف نیســتمذاق شارع راضــی بــه کشته زیرا واضح است که ؛جایز نخواهد بود
ّ

(آملــی،  شــدن مکلــ

ذخیــرة  گلپایگانی، ؛ صافی٢/٣٨٤: تامصباح المنهاج، بی ؛ حکیم، ٣/٣٣١: ١٣٨٠، یمصباح الهد

  ).٥/٣٣٧: ١٤٢٧العقبی 

  غير فقهیکاربست ملاک «موافقت» در ارزيابی روايات . ٢

یکرد معرفتبیان شد در  طور که همان ارتباط مضمون خبر با واقــع و خــارج مــورد  ، شناختیرو

ینی (روایــات اعتبار  ؛ بنابراین، نظر است یکــرد غیــر فقهــیروایات مربوط به امور تکــو ) بــا ایــن رو

در مواجهــه  آناندهد که بسیاری از گردد. شواهد متعدد در آثار عالمان اسلامی نشان میبررسی می

های قرآن و ســنت را مبنــای پــذیرش یــا ملاک موافقت و عدم موافقت با آموزه  ، غیر فقهیبا روایات 

  اند.دادهعدم پذیرش قرار 

هــای روش تواند از جمله منابع برای تبیین مبــانی و شیخ طوسی که مقدمه و متن تهذیبین او می

خطــای دو «روایــات بــارۀ ) در٥ـ١/٢ :١٤٠٧ تهــذیب الاحکــام،  شمار آید (طوســی، نقد روایات به

 مَ 
َ
ا ها اخبــاری آحــاد هســتند کــه بخــاطر تنــافی بــ بقره معتقد است که این ۀ سور ١٠٢ذیل آیه  »، کل
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١٦٣  

ها را پذیرفت (طوسی، التبیــان فــی تفســیر توان آنهای دینی (ناسازگاری با عصمت انبیا) نمیآموزه 

  ).١/٣٨٤: تابی، القرآن

یسد: می »ئیلپیامبر توسط جبر ۀشکافتن سین« بارۀ جعفر مرتضی عاملی در   نو

قرآنــی اســت  بودن این افسانه، تعارض و تنافی مضمون آن با مفــاهیم بلنــدجعلی ۀاز جمله ادل

  ).٢/١٦٩ :١٤٢٦ ، الصحیح من سیرة النبی الأعظم (عاملی، 

نیز از منظر برخی محققان مورد نقــد واقــع  »و سیلی وی به عزرائیل قبض روح موسی«روایت 

و  :شده است، کما اینکه علامه شرف الدین، احادیث این چنینی را منافی عقل، جایگاه والای انبیاء

 ).٧٤و٧٣ :تابی أبوهریرة،  (شرف الدین عاملی،  داندیدور از روح کلام الهی م

نیز که در برخی روایات بدان تصریح شــده در لســان علامــه شوشــتری  »:بودن ائمهگانهسیزده«

، ١٣٦٦ الأخبــار الدخیلــة،  خلاف ضرورت و مســلمات مــذهب دانســته شــده اســت (شوشــتری، 

 ).٣و١/٢

و متنــی حــدیث» آن را مقارنــت و ســازگاری الله معرفت در تبیین مفهــوم «نقــد محتــوایی آیت

کنــد و در ایــن راســتا موافقــت و شــریعت معرفــی می ۀمضمون حدیث با اصول عــام و مبــانی اولیــ 

مخالفت حرفی بلکه سازگاری و عدم ســازگاری بــا جــوهر دیــن و  مخالفت با کتاب را نه موافقت و

  ).٢٢٧و١/٢٢٥ :١٣٨٧ ، التفسیر الأثری الجامع شمارد (معرفت، روح شریعت برمی

روایاتی که زنا و شرب خمــر را بــه دو فرشــته الهــی هــاروت و مــاروت نســبت  علامه طباطبایی

یزی، می ــین دهنــد (حــو ــور الثقل  :١٤١٥ الصــافی،  کاشــانی، فیض ؛١١٤-١/١١١ :١٤١٥ ، تفســیر ن

هــا را دانســته و آن )بر نزاهت و طهارت ملائکــه الهــی (آیات دال) مخالف نصّ قرآن ١٧٦- ١/١٧٣

 ، المیــزان فــی تفســیر القــرآن شــمارد (طباطبــایی، برمی هــاآنمطابق نقل یهود و از جمله جعلیات 

١/٢٣٩ :١٣٩٠.(  

؛  انــد معنای رؤیت ظاهری گرفته برای رؤیت خداوند را به  تقاضای موسی  ایشان روایات همچنین 

م در اخبار اهل 
ّ
(طباطبایی، المیزان فی   موافق نیست  : بیت علامه معتقد است این روایات با اصول مسل

پــس از   موســی  : کنند روایاتی که بیان می  ، ایشان  ، ). علاوه بر این ٢٥٨و ٢٥٧/ ٨ : ١٣٩٠، تفسیر القرآن 

کــرد کــه «آیــا تــو خــدای مــن  گذشت سؤال می ای که بر او می درخواست رؤیت، از هر رعد و صاعقه 

؛  ٨٤/ ٢:  ١٤١٦  تفســیر القــرآن،   البرهان فی   ؛ بحرانی، ٢٦/ ٢ : ١٣٨٠ هستی؟» (عیاشی، کتاب التفسیر، 

  مخالف با اصول دین و عصــمت انبیــاء  ، ) ١٧٤/ ٥ ، ١٣٦٨ ، کنز الدقائق و بحر الغرائب  مشهدی، قمی 

). بــر همــین مبنــا، علامــه طباطبــایی  ٢٥٩ / ٨ : ١٣٩٠، المیزان فی تفسیر القــرآن  داند (طباطبایی، می 

  احادیــث جعلــی ) را از  ٣٢٦/ ١٢:  ١٤٠٣، به زنا با زلیخا (مجلســی، بحــارالانوار  روایت تمایل یوسف 
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، بــا ایــن روایــت مخالفــت دارد  ت روایات دیگر مبنی بــر عصــمت انبیــاء دانسته و برآن است که کلیّ 

  ). ١٦٧/ ١١: ١٣٩٠، (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن 

وا وَ  ۀدر تفســیر آیــ  حاتم از امیرمؤمنانابیابننقل  ، نمونه روایی دیگر ذِينَ آمَنُـ وا الـَّ مْ يلْبِسـُ لـَ

ابراهیم و یارانش نازل شده حضرت  دربارۀ طور خاص به این آیهکه  ) است٨٢(انعام/ إِيمانَهُمْ بِظُلْم

ید: علامه در نقد این خبر می .و نه در مورد این امت و مسلمانان   گو

زیــرا مضــمون آیــه  ؛این روایت توافقی با ظاهر اصول کلــی مســتخرج از کتــاب و ســنت نــدارد 

لاف احکام شرعی فرعی که گاه مختص یک امت و زمان مخصوصــی اســت، شــامل حکمــی برخ 

  ).٢١٢و٧/٢١١: ١٣٩٠ ، المیزان فی تفسیر القرآنخاص برای امتی مشخص نیست (طباطبایی، 

علامه در بسیاری از مواضع دیگر نیز روایات تفسیری را که با ظــاهر آیــات و روایــات ناســازگار 

ــت ( ــیده اس ــد کش ــه نق ــده، ب ــان، دی ؛ ١٢/٢٢٢ ؛٣٣٢و١١/١٨٣؛ ١٠/٣٠٧ ؛٨/٢٣٢؛ ٥/٣٢٠هم

  ).٢٠/١٠١؛ ١٩/٢٤٦؛ ١٦/١٤٣؛ ١٩/١٨٢؛ ١٨/٣١٨؛ ١٤/١٠٦؛ ١٣/١٢٥

نیز در مواجهه با روایات درخور توجــه  سنتاهلگذشته از عالمان شیعی، روش برخی مفسران 

برخی موارد، روایــاتی یکی از محققان این عرصه مثال زد که در  عنوانبهتوان است. رشیدرضا را می

؛ ٣/١٥١ :١٩٩٠تفســیر المنــار،  گــذارد (رشیدرضــا، را که معارض با روح کلی قرآن است، کنار می

مضطرب و معارض با سنن الهــی یــا متعــارض بــا اصــول و حتی روایات  ؛)١١/٣٣٣؛ ٣٦٢و٤/٥٩

ال«به او احادیث مربوط  ).٩/٤٢٣تابد (همان، نصوص قطعی دین یا قضایای یقینی را برنمی  »دجــّ

وارد شــده و  »فضــائل اعمــال«) و روایاتی که در ٩/٤٠٩داند (همان، را با قطعیات دین مخالف می

). ٨/٢٣٤کنــد (همــان، مخالف اصول شریعت عنوان میاند را ها دادهبرخی علما حکم به جواز آن

به که بیان میۀ سور ٧٥ ۀرشیدرضا همچنین روایات ذیل آی  به  پیامبر« :کنندتو ثعلبه را نپــذیرفت تو

، مخــالف بــا اصــل شــریعت قطعــی »در حالی که او قصد پرداخت زکــات امــوال خــود را داشــت

 ).١١٣، ص١١شمارد (همان، جبرمی

. وی معتقــد اســتتــوان ذهبــی ، میکه به ملاک «موافقت» توجــه داشــته از دیگر عالمان سنّی

قــرار گیــرد تــا بتوانــد از ورطــه است: بر مفسر واجب است که در نهایت بیداری و هشیاری و دقت 

چنان که مناسب و شایسته روح قرآن است و با عقل و نقل توافق دارد خــود دهشتناک اسرائیلیات آن

  ).١/١٨١: تابی التفسیر و المفسرون،  را رها سازد (ذهبی، 

  نتيجه

یکرد اصولی» و دیگری . ١ یکرد اساسی وجود دارد؛ یکی «رو در اعتبارسنجی اخبار آحاد دو رو

یکرد «معرفت شناختی» که اولی ناظر به ارتباط مضمون خبر با انسان از حیــث التــزام بــه خبــر و رو
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 است. دومی ناظر به ارتباط مضمون خبر با واقع

ک دفهــ . ٢ ــّ ــواز تمس ــی ج ــولی» بررس ــرد اص یک ــر و «رو ــه خب ــرد ب یک ــدف «رو ــد و ه اح

  این شناختی» بررسی امکان دسترسی به واقعیت از طریق خبر واحد است. برف معر
ً
اساس عمومــا

یکرد اصولی و اعتبــار روایــاتِ مربــوط بــه  اعتبار روایاتِ ناظر به امور تکلیفی (روایات فقهی) با رو

ینی (روایات  یکرد معرفتغیر فقهیامور تکو  گردد.یشناختی» بررسی م) با «رو

در مورد چگونگی مواجهه با روایات (اعــم از فقهــی و  بررسی روایات صادره از معصومان. ٣

های قرآن و سنت» ملاکی اســت کــه دهد که «موافقت و عدم موافقت با آموزه ) نشان میغیر فقهی

 اند.ایشان برای پذیرش و عدم پذیرش روایات معرفی کرده

خذ از روایات صحیح السند است و همچنین منجر بــه ظــنّ از آنجا که ملاک «موافقت» متّ . ٤

 باشد.شناختی معتبر میشود، هم به لحاظ اصولی و هم به لحاظ معرفتاطمینانی می

واکاوی مبانی و عملکرد عالمان اسلامی در بررسی اخبار، حاکی از آن اســت کــه برخــی از . ٥

خاذ کرده زیابی روایاتمبنای ار عنوانبهایشان ملاک «موافقت» را به طور کلی 
ّ
اند و برخی دیگــر ات

  اند.این ملاک را مبنا قرار داده ، روایات طور موردی در ارزیابیبه
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  هانوشتپی

دو نفر که هــر  یناست مشترک ب ی: «احمد بن محمد» عنوانیثحد یانراو یرجال یتوضع ]١[

و موثــق اســت  هــایمق یخکــه شــ  »ی اشــعر یســی«احمد بن محمــد بــن ع یکیاند؛ شده یقدو توث 

اســت  »ی«احمد بن محمد بن خالد برق  یگری )؛ د٢/٢٩٦: ١٣٧٢ یی، ؛ خو٨٢: ١٣٦٥ ی، (نجاش

مرســل اســت  یــثو تنها اشکالش نقــل از ضــعفا و اعتمــاد بــر احاد دهثقه بو نفسهیکه گفته شده ف

بــا توجــه بــه نقــل از «محمــد بــن  یتروا  ین)؛ در ا٢/٢٦١: ١٣٧٢ یی، ؛ خو٧٦: ١٣٦٥ ی، (نجاش

) ١٥/٣٥٤: ١٣٧٢ یی، ؛ خــو٣٣٠: ١٣٦٥ ی، که از صلحا و ثقات بوده (نجاشــ  »یعبن بز یلماعاس

قــرار گرفتــه اســت: «مــن  یقمورد توث  یبلند یربا تعاب نیز »یربه او اعتماد کرد. «جعفر بن بش توانیم

) و در ٤/٥٥: ١٣٧٢ یی، ؛ خو١١٩: ١٣٦٥ ی، زهاد أصحابنا و عبادهم و نساکهم و کان ثقة» (نجاش

بص یتانه قرار گرفته  یق) و مورد توث ٢٣٨: ١٤٠٩ ی، که از اصحاب اجماع بوده (کش »یاسد یر«ابو

  ).١٤/١٤٠: ١٣٧٢ یی، ؛ خو٤٤١: ١٣٦٥ ی، است (نجاش

مختلــف  یــانســند بــا ســند قبــل فقــط بــه ذکــر راو یــنا یــانبودن اکثر راوجهت مشترک به ]٢[

» ه الطائفــة و فقيههــا و وجههــاشــيخ هــذچــون: « یری » بــا تعــابسعد بن عبدالله. «پردازیمیم

همــان احمــد بــن  یزن »عبداللهیاحمد بن ابقرار گرفته است. « یق) مورد توث ١٧٧: ١٣٦٥ ی، (نجاش

زحــر بــن « یــهکن »یاســد ينابوالحصاو گذشت. « یفتوص  تریشکه پ باشدمی یمحمد خالد برق 

» عبــداللهأبي جعفــر وثقــة روى عــن أبي: «گویــدیاو م یــقدر توث  ی» است کــه نجاشــ عبدالله

  )١٧٦: ١٣٦٥ ی، (نجاش

روات  یاز اجــلا »یاشــعر يســیاحمد بن محمد بن ع: «یثحد یانراو یرجال یتوضع ]٣[

)، ٨٢: ١٣٦٥ ی، » (نجاشــ شــيخ القميــين و وجههــم و فقــيههمبوده است: « یونقم یخو ش یعهش

 یــقتوث  اســت کــه یعهشــ  القــدریلجل یــانو راو یناز جمله مصــنف یزن »یاهواز يدبن سع ينحس«

 یفتضع یرا نجاش »یمحمد بن خالد برق )، «٤٩: ١٤١١ ی، » (حلثقة عين جليل القدر: «یدهگرد 

او  یــان) و غالب رجال٣٦٥: ١٣٧٣ ی، (طوس یطوس یخ)؛ اما ش٣٣٥: ١٣٦٥ ی، کرده است (نجاش

الاعتمــاد : «گویــدیم یخو ش ینظر نجاش ینب یدر مقام داور یکه علامه حلاند؛ چنانکرده یقرا توث 

عبــدالله بــن )، «١٣٩: ١٤١١ ی، » (حلمن تعديله رهجعفر الطوسي عندي على قول الشيخ أبي

) و در ٣٤٠و٣٥٩: ١٣٧٣ ی، و ثقه است (طوســ  و امام رضا که از اصحاب امام کاظم یز» نجندب

اصــحاب امــام  یــاناو را در م یخو شــ  یذکر نشده و برقــ  یقیاو توث  ی» برا بن ســمط يانسف« یتنها

  ).٤١: ١٣٤٢ ی، ؛ برق ٢٢٠: ١٣٧٣ ی، اند (طوسردهذکر ک صادق
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١٦٧  

» کــه بــن ســمط يانســف» و «عبدالله بــن جنــدب: جدا از «یثحد یانراو یرجال یتوضع ]٤[

چــون  یمورد اختلاف است که برخــ  یاناز راو »یدبن عب یسیشد، «محمد بن ع یانها بآن یتوضع

)؛ ٣٣٣: ١٣٦٥ ی، » (نجاشــ فثقة عين كثير الرواية حســن التصــانيکرده: « یقاو را توث  ینجاش

 ی، اند: «ضعیف ... قیل: إنه کان یذهب مــذهب الغــلاة» (طوســ کرده تضعیفاو را  یگرد یاما برخ 

اختلــف علماؤنــا فــي : «دهدیم یحاو را ترج  یقتوث  یدر مقام داور ی)؛ اما علامه حل٤٠٢: ١٤٢٠

بــن عمــرو بــن محمــد )، «١٤٢و١٤١: ١٤١١ ی، » (حلــ ... الأقــوى عنــدي قبــول روايتــه شــأنه

  ).٣٦٩: ١٣٦٥ ی، » (نجاشثقة عينثقه است: « یاناز راو یزن »يدسع

اعتبــار  یــلداشــته، دل »یدبن ســو ی«عل یقاز طر به رساله امام کاظم ینیکه کل یقیسه طر] ٥[

 ی، (طوســ  باشــدیائمــه: م شــدهیقدر زمره اصحاب توث  یزن »یدبن سو یرساله است. خود «عل ینا

٣٥٩: ١٣٧٣.(  

اســت  ینیکل یخمشا ی» از اجلاالعطار يحيیمحمد بن : «یثحد یانراو یرجال تیوضع] ٦[

ــدگو یدر مــورد او مــ  یکــه نجاشــ  » شــيخ أصــحابنا فــي زمانــه ثقــة عــين كثيــر الحــديث: «ی

ــن الحسـ ـ). «٣٥٣: ١٣٦٥ی، (نجاشــ  ــل او « »ينمحمــد ب ــام کام ــه ن ــن ک محمــد بــن الحســين ب

جليــل مــن او گفتــه شــده: « ۀ بــوده و دربــارثقــه  ت، » اســ الخطاب أبوجعفر الزيات الهمــدانيأبي

» القــدر كثيــر الروايــة، ثقــة عــين حســن التصــانيف مســكون إلــى روايتــه أصــحابنا عظــيم

 یاست کــه وثــاقتش مــورد اخــتلاف علمــا یانی)، «محمد بن سنان» از راو٣٣٤: ١٣٦٥ی، (نجاش

رّ ائمــه: بــو  یری (شــب باشــدیه مو ثقــ  دهرجال بوده، اما قول محققانه آن است که او از اصــحاب ســِ

همــراه بــا بــرادرش مــورد  یز)، «عمار بن مروان» ن٣٨: جلسه ١٣٩٦[دروس خارج رجال]، یزنجان

» عمــرو ثقتــان مــولى بنــي ثوبــان بــن ســالم مــولى يشــكر و أســخوهانــد: «قــرار گرفته یقتوث 

 الیــاناو مــورد اخــتلاف رج یرجــال یتکه وضــع »یجعف یزید). «جابر بن ٢٩١: ١٣٦٥ ی، (نجاش

به یقمحققانه مورد توث  هاییست در بررسا : مدخل جــابر بــن ١٣٨٤هزاوه، قرار گرفته است (بادکو

  ).٩/١٨١ ی، جعف یزید
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  منابع

 قرآن کریم. .١
، تحقیــق: عبدالحمیدهنــداوی، المحکــم و المحــیط الأعظــم ، سیده، علی بن اسماعیلابن .٢

 .تابی، بیروت: دارالکتب العلمیة
، قم، مدرســه امــام علی، التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری  بن حسن ، عسکری  امام  .٣

  .ق١٤٠٩ ، مهدی(عج)
صول، قم: موسسة، انصاری، مرتضی بن محمد .٤

ُ
  .ق١٤١٦، الاسلامی النشر فرائد الا

، مصباح الهــدی فــی شــرح العــروة الــوثقی، تهــران: نشــر مؤلــف، محمدتقی آملی، میرزا  .٥
 ق.١٣٨٠

  ش.١٣٨٩، ی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهبابایی، علی اکبر، مکاتب تفسیر .٦
  ش.١٣٩٤، بابایی، علی اکبر، قواعد تفسیر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .٧
به هزاوه، احمد، مدخل جابر .٨ جعفی در دانشنامه جهان اســلام، تهــران: دائــرة  یزید بن بادکو

  .ش١٣٨٤، ٩لد المعارف اسلامی، ج
 .ق١٤١٦، یر القرآن، تهران: بنیاد بعثتهاشم، البرهان فی تفس سید ، بحرانی .٩

طوسی، تهران: انتشــارات  حسن بن محمد، رجال البرقی، مصحح: محمد بن برقی، احمد .١٠
 .ش١٣٤٢، دانشگاه تهران

ل البیت حسن،  بن عاملی، محمد حرّ  .١١  ق. ١٤٠٩، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آ
مظفــر، قــم: مؤسســة النشــر  مختصر البصــائر، تحقیــق: مشــتاق حلی، حسن بن سلیمان،  .١٢

  .ق١٤٢١، الإسلامی
، نجــف: ، تحقیــق: محمدصــادق بحرالعلــوم جال العلامة الحلیر ، حلی، حسن بن یوسف .١٣

 .ق١٤١١، الذخائردار
 تا.بی، العربیالتفسیر و المفسرون، بیروت: داراحیاءالتراث حسین، محمدشیخ ذهبی،  .١٤
، قــم: دفتــر انتشــارات ریعةمختلــف الشــیعة فــی أحکــام الشــ  حســین، محمدشیخ ذهبی،  .١٥

 ق.١٤١٣، اسلامی
 .تا، بیمصباح المنهاج، قم: مؤسسة المنار محمدسعید،  حکیم، سید .١٦
یزی، عبد .١٧ ، قــم: محلاتــی هاشم رسولی ، تحقیق: سیدتفسیر نور الثقلین ، علی بن جمعهحو

 ق.١٤١٥، انتشارات اسماعیلیان
  .ق١٤٠٩، :لبیت، کفایة الاصول، قم: مؤسسة آل اخراسانی، محمدکاظم .١٨
  تا.بی، کتاب الطهارة، قم: مطبعة مهر خمینی، سیدروح الله،  .١٩
  ق. ١٤٢١، نشر آثار الامام الخمینی   کتاب البیع، تهران: مؤسسة تنظیم و  خمینی، سیدروح الله،  . ٢٠
معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، قم: مرکز نشر الثقافة ، ابوالقاسم خوئی، سید .٢١
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١٦٩  

  .ش١٣٧٢، الإسلامیة
بهسودی، محمدســرور، قــم:  مصباح الأصول، مقرّر: واعظ حسینی، ابوالقاسم خوئی، سید .٢٢

  .ق١٤٢٢، احیاء آثار الامام الخوئی ۀموسس
 .ش١٣٨٣، کتابحسن، اصول و قواعد فقه الحدیث، قم: بوستانربانی، محمد .٢٣
 م.١٩٩٠، رشیدرضا، محمد، تفسیر المنار، مصر: الهیئة المصریة .٢٤
ب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام  الأعلی، عبد سبزواری، سید .٢٥

ّ
، ، قم: مؤسســة المنــارمهذ

 ق.١٤١٣
 ق.١٤١٤، ، قاعده لا ضرر و لا ضرار، بیروت: دارالمورخ العربیعلی سیستانی، سید .٢٦
القطیفــی، قــم:  عدنان منیرالدین ، الرافد فی علم الأصول، تحقیق: سیدعلی سیستانی، سید .٢٧

 .ق١٤١٤، یستانیمکتب آیة الله السید الس
 تا.بی، أبوهریرة، قم: موسسة انصاریان، عبدالحسین شرف الدین، سید .٢٨
، غفاری، تهــران: مکتبــة الصــدوق اکبرالأخبار الدخیلة، تعلیق: علی شوشتری، محمدتقی،  .٢٩

 ش.١٣٦٦
الدین بن علی، الرعایة فی علم الدرایة، تحقیــق: عبدالحســین محمــدعلی ، زینشهید ثانی .٣٠

 .ق١٤٠٨، بة آیةالله العظمی المرعشی النجفیبقال، قم: مکت
  ق. ١٤٢٧، ، قم: گنج عرفانذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی گلپایگانی، علی، صافی .٣١
 م.١٩٨١، العربیصدرالدین شیرازی، محمد، الحکمة المتعالیة، بیروت: داراحیاءالتراث .٣٢
 ش.١٣٨٥، فروشی داوری، قم: کتابعلی، علل الشرائعصدوق، محمدبن .٣٣
غفــاری، تهــران:  اکبــرالــدین و تمــام النعمــة، تحقیــق: علیکمالعلی، صدوق، محمــدبن .٣٤

  ق.١٣٩٥، اسلامیه
  .ق١٤١٣، قم مدرسین الفقیه، قم، جامعهلایحضره علی، منصدوق، محمدبن .٣٥
د، بصائرالدرجات فی فضائل آل حسن بن صفار، محمد .٣٦ ، تحقیــق: محســن کوچــه محمــّ

  ق.١٤٠٤، اشر: مکتبة آیة الله المرعشی النجفیباغی، ن
  .ق١٣٩٠، ، بیروت: مؤسسة الأعلمیالمیزان فی تفسیر القرآن ، طباطبایی، محمدحسین .٣٧
  .ش١٣٧٠، ، قم: الشریف الرضیمکارم الأخلاق ، فضل بن طبرسی، حسن .٣٨
تهــران:  ، تحقیق: احمد حســینی اشــکوری، محمد، مجمع البحرین بن طریحی، فخرالدین .٣٩

  .ش١٣٧٥، مرتضوی
، بیــروت: دار ، عــاملی، احمــد حبیــب، التبیان فی تفســیر القــرآنحسن بن طوسی، محمد .٤٠

 .تابی، إحیاء التراث العربی
 .ق١٤٠٧، دار الکتب الإسلامیة :تهذیب الأحکام، تهران، حسن بن طوسی، محمد .٤١
نی، جــواد، قــم: مؤسســة ، رجال الطوسی، تحقیق: قیومی اصــفهاحسن بن طوسی، محمد .٤٢
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  ش.١٣٧٣، النشر الاسلامی
الفهرست، تحقیق: عبــدالعزیز طباطبــائی، قــم: مکتبــة المحقــق ، حسن بن طوسی، محمد .٤٣

 .ق١٤٢٠، الطباطبائی
 .ق١٤٢٦، الصحیح من سیرة النبی الأعظم، قم: دارالحدیث، عاملی، سیدجعفرمرتضی .٤٤
 ق.١٤١٥، النشر الإسلامی الإنتصار، قم، مؤسسة بن حسین،  علم الهدی، علی .٤٥
لذریعة إلی اصول الشریعة، تحقیق: أبوالقاسم گرجی، تهران: ا بن حسین،  علم الهدی، علی .٤٦

 ش.١٣٤٨، دانشگاه تهران
 ق.١٤١٠، مؤسسة إسماعیلیان :الشافی فی الإمامة، قم بن حسین،  علم الهدی، علی .٤٧
، لــدین جعفریــان الاصــبهانیالفصول المختارة، تحقیــق: نورا  بن حسین،  علم الهدی، علی .٤٨

 ق.١٤١٤، المفیددار :بیروت 
  ش.١٣٧٧، الشریف الرضیقم: دار تنزیه الأنبیاء،  بن حسین،  علم الهدی، علی .٤٩
تقدیم: سید احمــد حســینی، قــم:  رسائل المرتضی، تحقیق و بن حسین،  علم الهدی، علی .٥٠

 ق.١٤٠٥، القرآن الکریمدار
، تهــران: محلاتــی هاشــم رســولی تحقیق: ســیدکتاب التفسیر،  عیاشی، محمد بن مسعود،  .٥١

 ق.١٣٨٠، چاپخانه علمیه
 ش.١٣٩٦، مطبعة الحیدری: مدخل التفسیر، تهران فاضل لنکرانی، محمد،  .٥٢
 ق.١٤١٥، ، تهران: الصدرالصافی، تحقیق: حسین اعلمی فیض کاشانی، ملامحسن،  .٥٣
 ق.١٤٠٦، امیرالمؤمنین کتابخانه :الوافی، اصفهان فیض کاشانی، ملامحسن،  .٥٤
 ق.١٤١٧، المحجة البیضاء، قم: مؤسسةالنشرالإسلامی فیض کاشانی، ملامحسن،  .٥٥
سازمان  :، تهراندرگاهی کنز الدقائق و بحر الغرائب، تحقیق: حسین ، مشهدی، محمد قمی .٥٦

 .ش١٣٦٨، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی چاپ و
 ، : دانشــگاه مشــهدطوســی، مشــهد رجال الکشی، تحقیــق: شــیخ عمر،  بن کشی، محمد .٥٧

  .ق١٤٠٩
  . ق ١٤٠٧، اکبرغفاری، تهران: دارالکتب الإسلامیة الکافی، تحقیق: علی ، یعقوب کلینی، محمدبن  . ٥٨
ــان، محمــــدباقر مجلســــی،  .٥٩ ــی ازمحققــ ــارالانوار، تحقیــــق: جمعــ ، بیــــروت: بحــ

إحیاءالتراث  .ق١٤٠٣، العربیدار
ل الرســول ، محمدباقر مجلسی،  .٦٠  رســولی، تحقیــق: سیدهاشممرآة العقول فی شرح أخبــار آ

 .ق١٤٠٤، ةالإسلامی محلاتی، تهران: دارالکتب
اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انسانی، تهران: موسســه پژوهشــی ، محمدی، عبدالله .٦١

 .ش١٣٩٧، حکمت و فلسفه ایران
، ترجمــه اصــول الکــافی، تهــران: کتــاب فروشــی علمیــه اســلامیه، مصــطفوی، ســیدجواد .٦٢
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١٧١  

  .ش١٣٦٩
  .ش١٣٦٨، اصول الفقه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی ، محمدرضا مظفر،  .٦٣
، ، قم: موسســه فرهنگــی انتشــاراتی التمهیــدالتفسیر الأثری الجامع ، معرفت، محمدهادی .٦٤

  .ش١٣٨٧
ل البیــتدعائم الإسلام ، مغربی، قاضی نعمان .٦٥ ، :، تحقیــق: آصــف فیضــی، قــم: مؤسســة آ

 .ق١٣٨٥
 ت:قــه، تحقیــق: الشــیخ مهــدی نجــف، بیــروالتــذکرة بأصــول الف، نعمانمفید، محمــدبن .٦٦

 .ش١٤١٤، دارالمفید
 :المســح علــی الــرجلین، تحقیــق: الشــیخ مهــدی نجــف، بیــروت ، نعمانمفید، محمدبن .٦٧

 .ق١٤١٤، دارالمفید
 :تصــحیح اعتقــادات الإمامیــة، تحقیــق: حســین درگــاهی، بیــروت ، نعمانمفید، محمدبن .٦٨

 .ق١٤١٤، دارالمفید
 اکبرجامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تحقیق: علی، داحم خوانساری، سید موسوی .٦٩

 .ق١٤٠٥، غفاری، قم: اسماعیلیان
 مجلــه علــوم حــدیث، ، »و حجیت یشیعه، گونه شناس ی روایات تفسیر« ، مهریزی، مهدی .٧٠

 .ش١٣٨٩، ٥٥، شماره قم: موسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث
 ش.١٣٨٠، اشراق :های تفسیر قرآن، قمروش  ، مؤدب، سیدرضا .٧١
 کتاب الصلاة، تقریــرات درس ســید محمــد محقــق آملی، عبدالله، مؤمن، محمد و جوادی .٧٢

 ق.١٤١٦، داماد، قم: مؤسسة النشر الإسلامی
  .ش١٣٩٠، نی فقه الحدیث، یزد: دانشگاه یزد روش و مبا ، محمدمیرجلیلی، علی .٧٣
 ش.١٣٦٩، أجود التقریرات، قم: مؤسسه مطبوعات دینی نائینی، محمدحسین،  .٧٤
، ، قــم: مؤسســة النشــر الاســلامیرجــال النجاشــی، ش١٣٦٥ ، احمــد بــن علــی، نجاشی .٧٥

  ش.١٣٦٥
، تحقیــق: عبــاس جواهر الکلام فــی شــرح شــرائع الإســلام  ، محمدحسن نجفی جواهری،  .٧٦

إحیاء، قوچانی و علی آخوندی  ق.١٤٠٤، العربی التراث بیروت: دار
تهــران:  ها، ت و بررســی، مقــالا»معیارهای نقد مــتن در ارزیــابی حــدیث« ، نفیسی، شادی .٧٧

  ش.١٣٨٠، ٧٠دفتر دانشگاه تهران، 
 بحــوث فــی علــم الأصــول تقریــر درس آیةاللــه ســید محمــود،  هاشمی شــاهرودی، ســید .٧٨

 ق.١٤١٧، الإسلامیة للدراسات الغدیر محمدباقر صدر، قم: مرکز
ــانی،  . ٧٩ ــال، شــبیری زنج ــارج رج ــه    دروس خ   ، ٦٢/www.eshia.ir/Feqh/Archive/Shobeiry/Rejal،  ٣٨جلس

    ش. ١٣٩٦


